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صفحات 31 و 32 : کلی کنید

متن پیاده سازی شده جلسه بیست و ششم خارج اصول فقه (دور دوم) 7 آذر ماه 1400

بسم اله الرحمن الرحیم
بیان شد که دو کار باید صورت بیرد: ی تغییر هیلیه و ساختار علم اصول و دوم توسعه نطاق علم اصول است. قرار شد که

اولا در این ساختار جدید، مباحث محور پیدا کند و محور آن آلیة کشف الشریعه و تحصیل العذر باشد. ثانیا بسیاری از مسائل
اصول یا مسائل که از مبادی تصوری علم اصول هستند در این ساختار جدید جایاه پیدا کنند. ثالثا بنا شد که از مصادری که
اهل سنت دارند گفتو کنیم. همواره باید مد نظر داشته باشیم وقت م خواهیم از مصدری صحبت کنیم باید سراغ صاحبان آن

مصدر و نهاد برویم و ما نم توانیم نسبت به مصادری که اهل سنت در اصول خود و عملا در فقه استفاده م کنند ب اطلاع
سندی داشت و نه کارای توان بهره برد و اگر هم نه کارای ابزاری آن م رد از کارایسندی پیدا ن باشیم. حال اگر کارای

ابزاری، ما به عنوان باحث اصول باید با مصادر آنها آشنا باشیم که هم مبتلا نشویم و اگر جای دیدیم بدانیم که طرف مقابل چه
م گوید و به صورت صحیح قضاوت کنیم. رابعا اینه قرار شد از تعهدات مبینان شریعت و الزامات که حضرات معصومین

ملتزم بودند که رعایت کنند سخن به میان بیاید. ی از مباحث که کمتر مطرح شده مسئولیت مبینان شریعت نسبت به آینده
است که باید در کتاب فقه و عرف مشاهده شود. آیا حضرات معصومین علیهم السلام نسبت به سیره های آینده مسئولیت
دارند؟ آیا امام صادق ع م دانند که در قرن یازدهم به بعد آرام آرام جریان افتاء و تقلید شروع م شود. طیف وسیع از

وید چون حضرات معصومین ع من است بمم دانند. ی ها آن را ضروری م دانند و اصول اخباری ها تقلید را حرام م
دانستند که چنین جریان افتاء و تقلیدی پیش م آید اگر ردع نردند این به معنای امضای افتاء و تقلید است و نباید گفت این

سیره مستحدث است و در مقابل برخ هم ممن است بویند معصوم چنین وظیفه ای ندارد که این مباحث باید بررس شود. 
بنا بر این بود که از اصول فقه مقدمات بیان شود و مقدمه اول مربوط به تعریف و تاریخ شأن علم اصول بود که گذشت. و

مقدمه یا مساله دوم بحث تغییر ساختار و توسعه علم اصول بود که آن هم گذشت. و اما مقدمه سوم: 

مقدمه سوم
مبادی تصوری اصول فقه 

مبادی تصوری به مفهوم شناس واژه های پرکاربرد در دانش م پردازد. در علم اصول اصطلاحات وجود دارد که بسامد
زیادی دارد که مفهوم شناس این اصطلاحات به معنای مبادی تصوری است که معمولا هم مبادی تصوری ی علم خارج از آن

علم است و خارج از مسائل آن علم است اما در همان علم بحث م شود. مثلا در علم نحو تعریف رفع و نصب و جر در عین
اینه خارج از مسائل علم نحو است اما در خود علم نحو بحث م شود. لذا مبادی تصوری علم اصول هم در مقدمه علم اصول

بحث م شود که در ساختار مختار در حلقه دوم جای گرفته است. 
در مبادی تصوری، مفهوم شناس و هر آنچه به مفهوم شناس مربوط است آورده م شود مثلا مفهوم حم بیان م شود سپس

اقسام حم هم بیان م شود چون اقسام حم هم به نوع برای علم اصول حالت مبدأ تصوری دارد. حال یا آن را مفهوم
شناس بنامیم یا بیان کلیات. بحث کلیات هم در مبادی تصوری بحث م شود مانند بحث گستره شریعت با اینه گستره

شریعت ی بحث مفهوم شناس محض نیست اما از مبادی تصوری است.
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باید ابتدا از شریعت سخن گفت اما به جهت ابتدا از اراده شروع م کنیم: 

 اراده اله
اراده هم در علم کلام بحث م شود چون ی از صفات خداوند این است که "انه مرید" هم در فلسفه از اراده صحبت م شود

و هم در حدیث و تفسیر. اما ما به دنبال مفهوم اراده در اصول فقه هستیم که ببینیم به چه معناست و در مقابل چیست؟ ما دنبال
تعریف لغوی نیستیم و مستقیما سراغ مفهوم شناس اراده م رویم: اراده اله یعن اینه خدای متعال انجام کار یا ترک فعل را

از سوی ملف اراده کند یا به نحو لزوم (که شامل واجب و حرام شود) و یا به نحو ترجیح (که شامل مستحب و مروه شود)
بدون اینه در قالب جعل و تشریع و انشاء در آمده باشد (چون اگر اینطور باشد م شود حم). 

گاه خدای متعال اراده دارد اما لباس جعل نپوشیده است. سه مثال در این زمینه بیان م کنیم: در بحث مقدمه واجب بنا بر
نظر حق و مشهور که قائل هستند مقدمه واجب، واجب شرع نیست و واجب عقل است؛ شارع مقدس ی نماز جعل م کند

و م فرماید : نماز واجب است و ممن است بیست مقدمه برای آن مطرح کند اما برای این مقدمات لباس جعل نم پوشاند
اما انجامش مراد اله است. در مقدمه حرام هم شارع راض به انجام مقدمه حرام نیست مخصوصا مقدمه ای که حتما منجر به
ارتاب حرام م شود. بنا بر این نظر که مقدمه حرام حرام نیست (حت در مقدمه موصله) آیا م توان گفت اراده بر ترک این

از ضد آن هست یا نه؟ م ء مستلزم به نهشود که ایا امر به ش بیان م مقدمه از سوی شارع وجود ندارد؟ در بحث ضد وقت
دانید که قبول ندارند ما دو چیز داشته باشیم که ی وجوب نماز باشد و ی حرمت ترک نماز باشد یا ی وجوب نماز باشد و

ی حرمت خوابیدن اما اراده خدای متعال تعلق م گیرد به ترک ضد واجب. اینها از مواردی است که جعل نیست اما اراده
اله وجود دارد. 

البته قبلا این نته بیان شد که این موارد، مواردی است که م توان از وجوب ذی المقدمه یا حرمت ذی المقدمه به وجوب و
حرمت مقدمه پ برد. مواردی هم هست که به صورت حم مستقل بتوان گفت اراده هست اما جعل نیست مانند احام که

الان کس از آن مطلع شود اما در زمان ظهور حضرت مشخص شود اما بحث اصول را با این مصادیق نم توان پیش برد. 
در فلسفه حقوق ی از مباحث که هست بحث ضمانت اجراست و این سوال مطرح است که عامل الزام آور برای شهروند

چیست؟ چرا باید ی شهروند از قانون متابعت کند؟ آیا چون اراده قانون گذار است؟ آیا چون این قانون ارزشمند است و نظم
اجتماع م آورد و از پراکندگ جلوگیری م کند باید تبعیت شود؟ وسوالات دیر... در اینجا ماتب حقوق هم ایجاد شده

تحت عنوان متب حقوق پوزیتیویسم، متب حقوق طبیع، و ... که این مبحث در کتاب فقه و عرف تحت عنوان محور الزام
آور حم آمده است. 

فارغ از همه این ماتب و بحث های حقوق، ما در شریعت مطهر اراده گرا هستیم یعن آنچه برای ملف الزام م آورد، اراده
مولاست و اگر اراده اله تعلق گرفت به انجام کاری اگر الزام باشد م شود واجب و اگر تحسین و ترجیح باشد م شود

شود حرام و اگر ترجیح باشد م شود به ترک که اگر الزام لف ملزم میرد به ترک فعل ممستحب و اگر اراده مولا تعلق ب
باشد م شود مروه. ما بر محور اراده مولا کار را پیش م بریم و هیچ چیز دیری نم تواند برای ما الزام بیاورد. حال این

اراده اله چه در قالب انشاء و حم انشائ و حم فعل و حم منجز در بیاید یا در نیاید. چرا؟ چون کس م تواند دیری را به
کاری الزام کند که بر او مولویت داشته باشد و فقط خدای متعال بر خلق مولویت دارد. چرا او مولویت دارد؟ قرآن م فرماید:

مبن ه اراده الهگردد به این ء فاعبدوه" پس اراده او الزام آور است و اگر اطاعت از پیامبر را اراده فرموده بر مخالق کل ش"
بر تبعیت از پیامبر بوده است. 

خلاصه بحث
مقدمه اول در تعریف و تاریخ و شأنیت علم اصول بود. مقدمه دوم درباره ساختار جدید و توسعه گستره علم اصول بود و مقدمه
سوم درباره مبادی تصوری علم اصول است. مبادی تصوری، مفهوم شناس واژه های پرکاربرد در هر دانش است که خارج از
اصطلاحات، کلیات هم بحث م شود. در مقدمه سوم علاوه بر مفهوم شناس آن دانش بوده اما در مقدمات آن دانش بحث م

شود چون از مبادی تصوری است. اولین بحث پیرامون ارده اله است: اراده اله یعن خدای متعال نسبت به انجام کار یا ترک
فعل لزوما یا ترجیحا اراده کند بدون اینه در قالب جعل و تشریع و انشاء در آمده باشد. لذا محور الزام اراده اله و علت این



الزام آور بودن این است که خدای متعال بر خلق مولویت دارد.

فایل پیاده سازی شده : کلی کنید
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